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همدلی است  سینمای کودک، زبان جهانی 
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی 
بــه ســی وهفتمین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان، این رویداد را 
نماد عزمی اســتوار برای صیانت از هویت 
فرهنگی و سرمایه انســانی ایران اسلامی 
خوانــد و تأکید کــرد: ســینمای کودک و 
نوجوان باید به عنوان زبان جهانی همدلی 
شــناخته شود. ســید عباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، به سی وهفتمین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانــان پیام داد.  در متــن این پیام آمده 
اســت:  «جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان در چهار دهه برگزاری، 
نماد عزمی اســتوار برای صیانت از هویت 
فرهنگی و سرمایه انســانی ایران اسلامی 
اســت. این رویداد نه صرفا محفلی هنری، 
که نشــانه ای روشــن از باور ملــت ما به 
آینده ای اســت که در دســتان کــودکان و 
نوجوانان ســاخته می شــود.  برگزاری این 
دوره در روزگاری کــه ایــران خاطره دفاع 
مقــدس ۱۲ روزه و شــهادت جمعــی از 
کــودکان و خانواده هایشــان را به ســوگ 
نشســته، معنایــی ژرف تــر دارد. در برابر 
خون های پاکــی که بر زمین ریخته شــد، 
فرهنــگ و هنر مأموریتــی خطیر بر دوش 
دارند: ساختن جهانی امن تر و دمیدن امید 
در دل ملتی که همواره در سایه همبستگی 
و ایمان ایستاده اســت.  بزرگ ترین سرمایه 
ایران برای فردا، اتحاد و همبســتگی ملی 
است؛ ســرمایه ای که بر پایه نوع دوستی و 
میهن دوســتی معنا می یابد و باید از همان 
ســال های کودکی تمرین شــود. جشنواره 
فیلم های کــودکان و نوجوانان می تواند با 
تجربه های مشــترک و آموزش های هنری، 
زمینه ساز پرورش همین روحیه باشد.  امروز 
ســینمای کودک و نوجــوان باید به  عنوان 
زبان جهانی همدلی شــناخته شود؛ زبانی 
که مرزهــا را درمی نوردد و امکان می دهد 
کودکان بــا قلب های پاک خــود، حلاوت 
دوســتی و صلــح را باور کنند.  جشــنواره 
بین المللی فیلم هــای کودکان و نوجوانان 
در چنین مسیری رسالت تاریخی خود را ایفا 
می کند کــه همان پیوند فرهنگ ها، تقویت 
جایگاه جهانی ســینمای ایران و یادآوری 
این حقیقت اســت که آینده هر جامعه در 
گرو پاسداشــت کودکی و پرورش نســلی 
خلاق و امیــدوار اســت.  این جانب ضمن 
قدردانی از هنرمندان، داوران و خبرنگاران 
کودک و نوجوان و برگزارکنندگان جشنواره، 
امیدوارم سی وهفتمین دوره این رویداد، بر 
غنای فرهنگی کشــور بیفزاید و در گستره 
جهانی پیامی روشــن از ایــران فرهنگی، 
همــدل و پــر از امیــد به آینده ای روشــن 
را مخابره کند.  ســی وهفتمین جشــنواره 
بین المللی فیلم هــای کودکان و نوجوانان 
در سه بخش ملی (فیلم های بلند، کوتاه و 
پویانمایی)، بخش بین الملل و بخش ویژه 
از ۱۲ تا ۱۶ مهر ســال جاری با دبیری حامد 
جعفری در شهر اصفهان برگزار می شود».

خانه هنرمندان  نمایش فیلم تئاتر «یرما» در 
 چهل وســومین برنامــه از سلســله 
جلسات نمایش فیلم تئاترهای شاخص 
با نمایش فیلم تئاتر «یرما» به کارگردانی 
سیمون استون و تونی گرچ اسمیت (از 
روان شناختی)  مدرن  تراژدی های  بسته 
با همکاری مشــترک انجمــن منتقدان، 
نویسندگان و پژوهشــگران خانه تئاتر و 
ســینماتک خانه هنرمندان ایران، برگزار 
می شــود.  پــس از نمایــش فیلم تئاتر 
«یرما»، نشســت نقــد و بررســی آن با 
حضــور «آران قادرپــور»، منتقــد تئاتر 
برگزار می شــود.  «یرما» نمایش نامه ای 
در ســه پرده اثر فدریکو گارســیا لورکا، 
شــاعر و نمایش نامه نویس اســپانیایی 
است که در ســال ۱۹۳۴ نوشته شده و 
برای نخســتین بار در همان ســال اجرا 
شــد.  لورکا، «یرما» را در قالب یک شعر 
تراژیک بیان می کند. یرما داســتان زنی 
بی فرزند اســت که در حاشــیه یکی از 
انگیزه  زندگی می کند.  اسپانیا  شهرهای 
و آرزوی مادرشــدن تمــام ذهنــش را 
گرفتــه و در نهایــت دســت بــه کاری 
فاجعه آمیز می زند. در آن جامعه انتظار 
داشــتن فرزند باعث می شود یرما با این 

مسئله کنار نیاید.
بــا   ،۱۴۰۴ مهــر   فیلم تئاترهــای 
مــدرن  «تراژدی هــای  دســته بندی 
روان شناختی» انتخاب شده و طی پنج 
هفته ماه مهر (چهارشنبه های مهر) به 

نمایش درمی آیند.
«یرما» محصــول ۲۰۱۷   فیلم تئاتــر 
عصــر چهارشــنبه ۱۶ مهر ســاعت ۱۷ 
در ســینماتک خانه هنرمندان ایران به 

نمایش درمی آید.

محمــد حیدری، بازیگــر جوان ســینما و تئاتر، درمــورد فعالیت های این 
روزهایش در صحنه نمایش می گوید: «من طی این سال هایی که در حوزه 
بازیگری مشغول هستم، همیشــه دنبال فرصتی برای بازی در صحنه تئاتر بودم، 
ولی انگار طلسم شــده بود و این اتفاق پیش نمی آمد. تا زمستان سال گذشته که 
هم زمان با پخش ســریال «تاسیان»، با نمایش «کرشــن دو» به کارگردانی فرشید 
روشــنی اولین تجربه بازی تئاتر برای من به وجود آمد و خوشــبختانه با استقبال 
مخاطبان روبه رو شد و بهار امسال هم اجرای مجدد رفت. گفتم طلسم، چون بعد 
از اولین حضورم در تئاتر، چندین پیشنهاد بازی در نمایش های مختلف به من شد 
که یکــی از آنها این روزها در حال اجراســت. نمایش «دایــره گچی قفقازی» به 
کارگردانی رضا بهرامی، تجربه ای متفاوت از کار اولم است و هر شب در مجموعه 
تئاتــر لبخند به اجرا می رود. برخلاف «کرشــن دو» که فضایی کمــدی و انتقادی 
داشــت، این بار با نمایشی کلاسیک و پربازیگر طرفم که من را به چالش می کشد». 
او می گوید: «شــرایط امروز تئاتر بسیار پیچیده شده، از طرفی با تأسیس سالن های 
نمایــش متعدد باید خوشــحال بود که اجراهای بیشــتری روی صحنه می رود و 
بالطبع فرصت بیشتری برای هنرمندان تئاتر فراهم شده است. از طرفی این تعدد 
سالن ها و تنوع نمایش ها موجب ریزش تعداد مخاطب ها در سالن ها شده که یکی 
از دلایل آن وضعیت اقتصادی مردم اســت. خانواده ها باید خیلی فرهنگ دوست 
باشــند که هزینه تئاتر رفتن را در سبد معیشــتی خودشان قرار دهند و نباید انتظار 
داشت که همه نمایش ها را بتوانند در برنامه خود بگذارند. از طرفی بازی در تئاتر 
برای بازیگران هم آورده مالی خاصی ندارد و لازم است منبع درآمد دیگری داشته 
باشــند تا بدون دغدغه به این هنر بپردازند». حیدری دربــاره ویژگی های نمایش 
«دایره گچی قفقازی» می گوید: «نمایش نامه «دایره گچی قفقازی» شاهکار برتولت 
برشت بارها در ایران و جهان توسط گروه های مختلف روی صحنه رفته و به قدری 
این متن غنی و پربار است که پس از این همه سال همچنان تازه و نزدیک به زندگی 
امروزمان است. جنگ، تجاوز، فقر و... که در محتوای این اثر جریان دارد، برای مردم 
ایــران که همین چند ماه پیــش درگیر جنگ بودند قابل لمس اســت. من در این 
نمایــش نقش لاورنتی، بــرادر گروشــه را دارم. مردی که برای یــک زندگی بهتر 
مهاجــرت کــرده و حالا بین اطاعــت از همســر مذهبی اش و کمــک به خواهر 
درمانده اش گیر کرده اســت». او در ادامه در پاسخ به این سؤال که بازی در تئاتر را 
ادامــه خواهد داد یا خیر، می گوید: «قطعا بازی در تئاتر را ادامه خواهم داد، چون 
هر نمایش برای من کلاس درسی جدید است که بتوانم توانایی بازیگری ام را بالاتر 
ببرم. از طرفی بازی در تئاتر صبر بازیگر را بالا می برد و دیدن نتیجه لحظه ای بازی  

و گرفتن بازخوردهای مخاطبان به ارتقای بازی کمک می کند».

اخبار برگزیده

تئاترتئاتر

 بهناز شیربانی: طی هفته های اخیر سالن های نمایش پایتخت 
میزبان اجراهایی هستند که بسیاری از آنها با حضور چهره های 
شناخته شــده روی صحنــه رفته اند و البته بایــد گفت  میزان 
استقبال از این اجراها چشــمگیر است. از جمله نمایش های 
پرمخاطــب چند روز گذشــته نمایــش «رامســس دوم» به 
کارگردانی رضا گوران اســت. این نمایش این روزها در ســالن 
اصلی مجموعه تئاتر شــهر اجرا می شــود و یکی از مهم ترین 
و پرحاشــیه ترین تولیدات صحنه ای پاییز به شمار می آید. این 
اثر، نمایشی نوشته سباستین تیری، نمایش نامه نویس معاصر 
فرانسوی است که توسط شهلا حائری به فارسی ترجمه شده 

و در گونه کمدی سیاه جای می گیرد.
رضا گوران که پیش تر با آثاری چون «یرما»، «مرد بالشــی» 
و «داســتان های میان رودان» توانســته بود نگاه ها را به خود 
جلب کند، پس از چند سال دوری دوباره با «رامسس دوم» به 
سالن اصلی تئاتر شهر بازگشته است. سحر دولتشاهی، سعید 
چنگیزیان، علی شــادمان، حدیث میرامینــی در این اثر ایفای 

نقش می کنند.
 «سنگ بســت» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی در تالار 
چهارســو روی صحنه است.  «سنگ بست» یک درام اجتماعی 
اســت که در دهــه ۴۰ می گذرد و روایت زنی شــیرازی به نام 
«آهو» است که همسرش به واســطه تصادف منجر به فوت 
در زندان وکیل آباد مشــهد محبوس شده و او وفادارانه درگیر 

مبارزه ای جانفرسا برای آزادی شوهرش شده است.
 تکتم اخجوانی، پرویز گوهری راد، مجتبی فلاحی، علیرضا 
مهران، حامد وکیلی، نسرین نکیسا و سعید ملک نژاد بازیگرانی 

هستند که در این نمایش حضور دارند.
 «یا عیســی مســیح بیچاره شــدیم» به کارگردانی مسعود 
موســوی در تالار قشــقایی، «اتاق زبان» به کارگردانی حسن 
معینــی در تــالار ســایه و «عالیجناب ام یک» بــه کارگردانی 
مهتــاب عســگری در کارگاه نمایش تئاتر شــهر روی صحنه 

هستند.
حســین جمالی، نویسنده و کارگردان تئاتر نیز پس از شش 
ســال، نمایش «عروس انار» را در سالن سمندریان تماشاخانه 
ایران شــهر روی صحنه برده اســت.  «عروس انار» پژوهشــی 
درباره آیین ها و رفتارمندی هنر روایت در نمایش شرق است.

رامونا  شاه، لطف  االله ســیفی، الناز  سلیمانی، فربد  فرهنگ، 
آرش  غلام  آزاد، ســالار  دریامــج، بهاءالدین مرشــدی، مژگان 

 چارانی و مائده کیوانی در این اثر ایفای نقش می کنند.
 همچنین نمایش «لمس» به نویســندگی وهاب مهربان و 
شــهاب  مهربان  و کارگردانی شــهاب مهربان، با بازی حسین 
 پورکریمی، عباس  جمالی، بهار  کاتوزی، مجید وسفی نیز از ۱۴ 

مهر ساعت ۱۹ در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه می رود.
دور تــازه اجراهای نمایش «بک تو بلک» به نویســندگی، 
طراحی و کارگردانی سجاد افشاریان این روزها در تماشاخانه 

لبخند میزبان علاقه مندان نمایش است.
محمد مســاوات نیــز بــا نمایــش تــازه اش «زندانی در 

دانمــارک» در تماشــاخانه لبخند حضــور دارد. این نمایش 
جســارت و تجربه گرایی  او را در مواجهه با ادبیات کلاســیک 
نشــان می دهد. او به سراغ نمایش نامه هملت، اثر جاودانه و 

ممتاز شکسپیر رفته است.
امشــب به صرف بورش و خــون به کارگردانــی صابر ابر 
مدت ها ســت که در مجموعه باغ کتاب روی صحنه اســت و  

همچنان استقبال از این نمایش ادامه دارد.
ایــن نمایش سرگذشــت دختری اســت که بنــا به دلایل 
نامعلومی دســت به خودکشــی زده و اکنون، پس از مرگش، 
همســر او بــه بازخوانــی و بازگویــی رخدادهــای زندگی او 

می پردازد.
نمایــش «میرزا مخنث» که یکی از آثار برگزیده جشــنواره 
تهران- مبارک اســت، تا پایان مهرماه در روزهای پنجشــنبه و 
جمعه در ساعت ۱۷:۳۰ در سالن هامون روی صحنه می رود.
نمایش «میرزا مخنث» به نویســندگی و کارگردانی صالح 
رجایی و تهیه کنندگی امیر موســی کاظمی، نگاهی پارودی به 

سرگذشت سلسله قاجار دارد.
این نمایش در بیســتمین دوره  جشــنواره تهــران- مبارک 
موفــق به کســب جوایــز در بخش هــای: برگزیــده بهترین 
متن نمایشــی، برگزیده بهترین طراحی و ســاخت عروســک، 
تقدیــر بهترین کارگردانــی، تقدیر بهترین نــور و تقدیر بهترین 

بازی دهندگی و صداپیشگی شده است.
گروه بازیگــران این نمایش را پرنیا ابریشــمی، محمدرضا 
آریان، علی خورشــیدی، حمیدرضا شاهپسند، پانیذ نصیری، با 

صدای فرنوش نیک اندیش تشکیل می دهند.
 نمایش «برفــک» به کارگردانی حســین قاســمی هنر در 

پردیس تئاتر تهران روی صحنه است.
در ایــن نمایش کــودک و  نوجوان، شــیوا مولویان، مهدی 
بیات، احســان خرم فــر، کیمیا خراســانی، مهدیــار مهرآئین، 
امیرعلی دولت شــاهی و محمدعــادل غلامی به ایفای نقش 

می پردازند.
در خلاصه داستان نمایش آمده است:

«برفــک دیگر نمی تواند روی تخــت یخی اش بخوابد، زیرا 
یخ های قطب آب شــده اند. او برای پیدا کردن مشــکل، راهیِ 

سفری پرماجرا می شود...».
گفتنی اســت این نمایش علاوه بــر اجرای عمومی، دارای 
ســانس صبح ویژه مــدارس و مهدکودک هاســت. همچنین 
مخاطبان هنگام ورود به سالن کفش های خود را درمی آورند 
و کودکان می توانند روی تشــکچه های مخصوص در صحنه 

حضور داشته باشند.
دور دوم اجــرای نمایش «بشــکاف» بــه کارگردانی الهام 

احمدی از ۷ مهر ۱۴۰۴ در تماشاخانه هما آغاز شده است.
این نمایش پیش تر در مجموعــه تئاتر لبخند روی صحنه 
رفته و با اســتقبال مخاطبان، اجرای آن در تماشــاخانه هما 

تمدید شد.
بازیگــران (به ترتیــب ورود به صحنــه): امیررضا ملکی، 
حســین ثمری، محمد نــژاد، کامیاب زارع، رضــا رباط و نوید 

احمدزاده هستند.
«بشکاف»، نمایشی گروتسک و سیاه در قالب کمدی است 
که تمــام رویدادهای آن در یک اســتخر متروکه رخ می دهد؛ 
جایی که شــخصی بیهوش نمی شود، تیغ کار نمی کند، توالت 

فرنگی خراب است و همه چیز به هم ریخته است.

نگاه

خبر

نگاهی به نمایش های روی صحنه در روزهای آغاز پاییز

 از کمدی سیاه تا درام اجتماعی

جشنواره جهانی فیلم فجر   انتشار فراخوان بخش عکس و ویدئو چهل وسومین 
 بخش عکس و ویدئوی این جشنواره، به دبیری مهدی آشنا با محورهای 

روایت صلح، ایستادگی و جنگ برگزار می شود.
 در فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهل وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر 
آمده اســت: ایران سرزمینی است ریشــه دار در تاریخ، با فرهنگی چند هزار ساله 
و تمدنی غنی. از دل خاک کهن این ســرزمین، صدای دوســتی و مهر برخاسته و 
مردمانش همواره زبان به صلح گشــوده اند. مردمی که زندگی را شایسته عشق 
می داننــد، نه جنگ؛ و همین فرهنگ ژرف و والای ایرانــی، اجازه نداده که زیر بار 
ظلم و ستم برویم و همواره در کنار مظلومان و آزادگان جهان بایستیم. در راستای 
این باور، جشنواره امسال قصد دارد آثار هنرمندانی را که گوشه ای از تحمیل شوم 
جنــگ بر ملت های مظلــوم و آزاده را روایت می کننــد، در قالب عکس و ویدئو 

جمع آوری و در معرض دید عموم قرار دهد.
 بخش ها:

 الف: عکس؛ ب: ویدئو؛  پ: بخش مردمی (موبایلی) 
 موضوعات مسابقه:

 جنگ و کودکان،  اثرات جنگ بر خانواده ها،  صلح و نوع دوســتی، جنگ ۱۲ روزه 
ایران،   ایران و دفاع مشروع،   عشق و انسانیت در میانه جنگ،  ایثار در جنگ

 شرایط ارسال عکس:
 شــرکت برای همه آزاد اســت.  هر عکاس می تواند حداکثــر ۱۰ فریم عکس 
 dpi ۳۰۰ در بخش آزاد ارســال کند.  عکس هــا باید در انــدازه ۳۰×۴۵ و کیفیت
به دبیرخانه ارســال شوند. هرگونه ویرایش مخدوش کننده ماهیت اصلی عکس 
ممنوع اســت.  اســتفاده از هوش مصنوعی ممنوع اســت.  عکس ها می توانند 
رنگی یا سیاه وســفید باشــند.  آثار راه یافته به مرحله نهایی در قالب نمایشگاه به 
نمایش گذاشته می شوند.  آثار نهایی در کتاب جشنواره چاپ خواهند شد و به هر 
عکاس منتخب یک جلد کتاب اهدا می شود.  به آثار پذیرفته شده برای نمایشگاه، 
حق التصویر تعلق می گیرد.  میزان حق التصویر برای هر عکاس: پنج میلیون ریال. 
 ارســال عکس فقط از طریق ایمیل به دبیرخانه امکان پذیر اســت.  ارسال آثار به 

منزله پذیرش مفاد فراخوان است.
 نکته: در بخش موضوع یا subject عبارت «مســابقه فیلم و عکس – بخش 

مردمی» قید شود.
 شرایط ارســال فیلم:   فیلم ها باید در فرمت MP4 یا MOV و با حجم حداکثر 
۳۰۰ مگابایت برای مدت زمان تا ۳۰ ثانیه (جهت انتخاب اولیه) ارســال شــوند. 
 ویدئوهای بخش اصلی نباید بیش از ۶۰ ثانیه باشند.  هر هنرمند می تواند حداکثر 
پنج اثر ارسال کند.  آثار باید از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال شوند.   ارسال اثر به 
منزله تأیید مالکیت اثر توسط ارسال کننده است.  ارسال آثار به معنای پذیرش مفاد 

فراخوان است.
 شرایط بخش مردمی (موبایلی):  متقاضیان می بایست فقط ویدئوهای مربوط 
به جشــنواره را به دبیرخانه ارســال کنند.  مالکیت آثار باید در اختیار ارسال کننده 
باشــد. در غیر این صورت اثر از بخش مسابقه حذف خواهد شد و دبیرخانه هیچ 
مســئولیت حقوقی نخواهد داشت. جشنواره حق نمایش آثار منتخب را خواهد 
داشــت.  شرکت کنندگان موظف اند فرم ثبت نام را همراه با اثر به دبیرخانه ارسال 

کنند.
 گاه شمار جشنواره:

  پایان مهلت ارسال آثار ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ /  داوری آثار ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴/  برگزاری 
نمایشگاه ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ در محل کاخ جشنواره

 جوایز:
 بخش عکس: تندیس، لوح تقدیر جشنواره و جایزه نقدی برای اثر برگزیده

 بخش ویدئو: لوح تقدیر و جایزه نقدی برای اثر برگزیده
 بخش مردمی (ویدئو): لوح تقدیر و جایزه نقدی برای اثر برگزیده

 جوایز در مراســم اختتامیه جشــنواره و در هر ســه بخش به برگزیدگان اهدا 
خواهد شد.

fajrintfilm- شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به ایمیل جشنواره به نشانی 
festival@gmail.com ارسال کنند.

 چهل وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با دبیری سیدروح االله حسینی پنجم 
تا دوازدهم آذرماه سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

گفت وگو با محمد حیدری، بازیگر نمایش «دایره گچی قفقازی»
تعدد سالن ها و تنوع نمایش ها موجب ریزش 

تعداد مخاطبان در سالن ها شده است

 فرزانه متین: ســریال «محکوم»، جدیدترین محصول فیلیمو به کارگردانی ســیامک مردانه 
و  نویســندگی مهران مهدویان اســت. رد پای حضور محمدحسین مهدویان به عنوان طراح  
پروژه و  مشــاور کارگردان به خوبی در چهار قســمتی که از این ســریال پخش شــده، دیده 
می شــود. محکوم با ادعای ســاخت یک درام اجتماعی-قضائی جذاب پخش شــد، اما در 
عمل چیزی در این پنج قســمت جز یک روایت شــتاب زده و شخصیت پردازی های ناقص به 
مخاطب ارائه نمی کند. هرچند داســتان اولیه ســریال ظرفیت بالایی برای کشش دراماتیک 
داشــت، اما ضعف در پرداخت شــخصیت ها و انتخاب لحن نادرســت در طراحی نقش ها 
باعث شــده نتیجه نهایی نه تنها به هدفش نرسد، بلکه مخاطب را دلسرد کند. درام قضائی 
ذاتا باید روی روان شناســی شــخصیت ها و تصمیم های اخلاقی شان سرمایه گذاری کند، اما 
«محکوم» به جای کندوکاو در عمق شــخصیت ها، به سطحی ترین واکنش ها بسنده می کند 
و حتــی در لحظــات کلیدی، به جای تعلیق واقعــی، صرفا با اغــراق در دیالوگ و بازیگری 
سعی دارد هیجان خلق کند، اما ناکام  می ماند. این رویکرد باعث شده  از همان قسمت های 
ابتدایی، مخاطب احســاس کند با کاراکترهایی مقوایی مواجه اســت که بیشتر ابزار پیشبرد 

داستان هستند تا انسان هایی واقعی.
به نظر می رسد «محکوم» می خواهد با افزودن روان شناس و وکیل با ویژگی های خاصی، 
ســریال را متفاوت کند، اما این تفاوت نه تنها جذابیت نیاورده، بلکه داســتان را غیرقابل باور 
کرده اســت. روان شــناس و  وکیلی که در سریال دیده می شــوند، لطمه زیادی هم به صنف 
وکلا و هم انجمن روان شناســان زده اســت. یکی از اعضای انجمن روان شناسی بر این باور 
اســت: «یکی از بارزترین نقاط ضعف سریال در شــخصیت روان شناس است. درام قضائی 
زمانی جذاب می شــود که روان شــناس به عنــوان پلی میان جــرم و روان متهم عمل کند، 
لایه های ذهنی او را بشــکافد و مخاطب را با پرسش های اخلاقی درگیر کند. اما روان شناس 
«محکوم» بیشتر شــبیه کاراکتری مردد، منفعل و بدون خط سیر مشخص است. او در طول 
ســریال مدام بین دلسوزی و بی اعتمادی ســرگردان است، بدون اینکه این مرددبودن به یک 
تحول شــخصیتی منجر شود. نتیجه این است که نقش روان شناس به جای اینکه به پیشبرد 
داســتان کمک کند، بار روایت را سنگین تر کرده و تعلیق را از بین می برد». او ادامه می دهد: 
«شخصیت روان شناس، که قرار است مغز متفکر سریال باشد، عملا به مترسکی تبدیل شده 
که فقط می پرسد، شــک می کند و دوباره به نقطه اول برمی گردد. این همه مرددبودن شاید 
برای یک مشــاوره خانوادگی جالب باشــد، اما درام قضائی را فلج می کنــد. بیننده به جای 
اینکه با او همراه شــود، مدام می پرســد: خب بالاخره تصمیم بگیــر! اینکه دائم تحت تأثیر 
حرف های دیگران از جمله همســر سابقش است، به نوعی باعث  بدگمانی مخاطبان نسبت 
به روان شناسان می شود. سال ها در این زمینه فرهنگ سازی شده که روان شناس امین و  مورد 
اعتماد اســت، حتی وقتی مسئله ای  وخیم به گوشش می رسد، رازداری می کند. اما در اینجا 
مســئله کاملا معکوس نشان داده می شــود. هرچند مرگ عزیز آن هم ازدست دادن فرزند، 
بزرگ ترین ســوگواری برای پدر و  مادر محسوب می شود اما در این زمینه، کوروش تهامی به 
عنوان روان شــناس بازی معکوسی از خود نشــان  می دهد. او  حتی به عنوان یک پدر بالغ و 
تحصیل کرده حتی در اوج شوک و بهت، بازی بسیار نامقبولی از خود نشان می دهد. تماشای 
صحنه دلخراش جنازه دخترش نهایتا برای یک فردی چون  خسرو بین ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه 
باید رخ دهد، اما او  در قســمت دوم با دیدن جسد دخترش، بازی اغراق آمیزی بیش از چند 
دقیقه از خود نشــان می دهد. از سوی دیگر در همان قسمت اول مشخص می شود گویا این 
تراپیست بیمار است که با مادر مراجعه کننده اش که از اختلال روانی حاد رنج می برد ازدواج 
می کند  یا در شــب ماه عسل درصدد هیپنوتیزم کردن همسرش اســت. در این زمینه کاربران 

مجازی، بارها بازی کوروش تهامی را مورد انتقاد قرار داده اند.
مشکل زمانی عمیق تر می شود که به وکیل سریال می رسیم. وکیلی که باید نماد عقلانیت 

و عدالت خواهی باشــد، در «محکوم» به شــکل یک شــخصیت لمپن و گاه حتی مضحک 
تصویر شده، درست است که او کینه ای غیرمنطقی از نسرین با بازی ساره بیات دارد، اما این 
موضوع دلیل نمی شــود او به نمایندگی از سایر وکلا این چنین آتش به خرمن بیندازد. وکیل 
همیشــه نماد فردی باهوش و استدلالگر اســت. برخی از وکلا معتقدند  این انتخاب عجیب 
باعث شده جدیت موقعیت های حقوقی و دادگاهی از بین برود و صحنه های کلیدی حالتی 
شبه  کمدی پیدا کنند. حتی گریم و طراحی لباس برای مهران غفوریان در نقش وکیل مانند 
افراد کارچاق کن درآمده اســت. در نتیجه مخاطب نه می تواند با پرونده و سرنوشــت متهم 
همدلــی کند و نه جدیت قضاوت را باور می کنــد. این تصویر از وکیل بیش از آنکه نقدی به 
سیستم قضائی باشد، حاصل فیلم نامه ای است که نمی داند چطور بین طنز و تراژدی تعادل 
برقرار کند تا جایی که شــأن دادرسی را پایین می آورد. اینکه وکلایی وجود دارند که درصدد 
دورزدن قوانین هســتند، جای شــکی در آن نیســت اما این مســئله نباید در رسانه این گونه 
بازنمایی شود. در هر صنفی، افراد نامعقول وجود دارند اما در فیلمی که  محوریت جنایی و 

قضائی آن ا ولویت دارد، نشان دادن چنین وکیلی صحیح نیست.
از نظر روایت، سریال در دام کلیشــه های همیشگی سریال های قضائی می افتد؛ متهمی 
که بی گناه است اما مدارک علیه اوســت، قاضی ای که دیر متوجه حقیقت می شود، وکیلی 
که در دقیقه ۹۰ ســرنخ مهم را پیدا می کند. این ســریال بی شــباهت به ســریال «آن شب»
(The Night ) که در ســال ۲۰۱۶ پخش شد، نیست. نکته مهم دیگر، فقدان یک خط فکری 
مشخص در ســریال است. گویی نویســندگان نمی دانسته اند قرار اســت با این داستان چه 
حرفی بزنند. آیا این روایت رســتگاری یک فرد بی گناه اســت؟ یا داســتان فروپاشــی روانی 
شخصیت ها تحت فشار اجتماع؟ چون پاسخ روشنی وجود ندارد، سریال از همه  چیز، مقدار 
کمی برمی دارد و در نهایت هیچ کدام را کامل نمی کند. میزانسن های تکراری اتاق بازجویی، 
نماهای بســته بــدون تنوع بصری و ریتم کند تدوین باعث می شــود حتی اگر داســتان هم 
ظرفیت هیجان داشــته باشد، در اجرا خنثی و بی اثر شود. درام دادگاهی نیازمند ضرباهنگی 
تند و ضربه های نمایشــی حساب شده اســت، اما «محکوم» بیش از حد روی مونولوگ های 

طولانی و نگاه های کش دار تکیه می کند.
در کنار این ضعف ها، شــخصیت های فرعی نیز به حال خود رها شده اند. خانواده متهم، 
همکاران و حتی قربانی جرم هیچ کدام به اندازه ای پرداخت نمی شــوند که مخاطب بتواند 
بــا آنها ارتباط برقرار و هم ذات پنداری کند. نتیجه این اســت که بــار عاطفی ماجرا به زمین 

می افتد و سریال از ایجاد همدلی عاجز می ماند.
در نهایت، «محکوم» نمونه ای اســت از ســریال هایی که ایده اولیــه خوبی دارند اما به 
دلیل ضعف در شــخصیت پردازی، ناپختگی در فیلم نامه و انتخاب های اشــتباه کارگردانی، 
پتانســیل خود را از دست می دهند. کلیشــه ها هم مثل سایه پشت سریال راه می روند. همه 
موضوعات به حدی تکراری است که حتی تماشاگر آماتور هم از قسمت دوم می تواند پایان 
را حدس بزند. اگر قرار است چنین سریال هایی در آینده ساخته شوند، لازم است نویسندگان 
و کارگردانان بیش از هرچیز روی باورپذیری شخصیت ها کار کنند و روان شناسی آنها را جدی 
بگیرند. درام قضائی فقط با دادگاه و بازجویی ســاخته نمی شــود، بلکه با شــخصیت هایی 
شکل می گیرد که در ذهن مخاطب زنده می مانند. متأسفانه «محکوم» از این آزمون سربلند 

بیرون نیامده است.
شاید سازندگان خواسته اند با خلق روان شناس مردد و وکیل لمپن، سریال را متفاوت کنند، 

اما نتیجه بیشتر شبیه طنزی ناخواسته شده است؛ طنزی که نه می خنداند، نه می گریاند.
رد پای مهدویان در تمامی قسمت ها مشاهده می شود؛ از نوع فیلم برداری و قاب بندی ها 
تا تشییع جنازه ای که بی شباهت به ماشین کشتار زخم  کاری فصل دوم، سوم   و چهارم نیست 

که با روان رنجور مخاطب در این روزها بازی می کند.

محکوم  به شکست


